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 هزینه‌های این سفر با خود بچه‌های جهادگر است
پشت‌ســر یکی از بچه‌های گروه جهادی »امام رضــا )ع(« راه می‌افتیم و 
پس از گذشتن از چند کوچه‌پس‌کوچه به خانه‌ای‌ می‌رسیم که شاید جزو 
معدود باقی‌مانده‌های سیس‌آباد قدیم باشد، خانه‌ای‌ گِلی که 7-8 نفر از 
جهادگرها سخت مشغول کارکردن روی ســقف آن هستند. خداقوّتی به 
آن‌ها می‌گوییم تا اینکه بالأخره چشممان به جمال مسئول گروه جهادی 
»شهید محمد جهان‌آرا«که مدیریت دیگرگروه‌ها را نیز بر عهده دارد، روشن 
می‌شود. اســماعیل حیدرزاده دربارۀ گروهشان به خبرنگار ما می‌گوید: 
»شــروع فعالیت این گروه‌ها زمانی بود که ما دانشــجو بودیم. الآن بیشتر 
بچه‌هایی که اینجا می‌بینید مشغول کار هستند از دانشگاه فارغ‌التحصیل 
شــده‌اند، ولی چون مزۀ کار و اردوی جهادی زیر دندانشــان رفته اســت 
دیگر نمی‌توانند دل بکنند؛ این اســت که بعد گذشت شش هفت سال از 
تمام‌شدن درسشان هنوز هم اردو می‌آیند و برای محرومان کار می‌کنند.«.
او عنوان می‌کند: »چند وقتی می‌شــد دنبال این بودیم که بچه‌ها را برای 
سفری زیارتی به مشهد بیاوریم، اما نشد که فقط برای زیارت امام رضا )ع( 
بیاییم. مدتی گذشت تا اینکه تصمیم برآن شد که درقالب اردوی جهادی 
برای کمک به حاشیه‌نشینان مشهد به این شهر سفر کنیم. دوستان هم که 
عاشق اردوی جهادی هستند قبول کردند و الآن چند روزی می‌شود که در 

سیس‌آباد مشغول اجرا‌کردن پروژه‌هایمان هستیم.«.
خیلی باورکردنی نیســت، امــا حیــدرزاده می‌گوید این بچه‌هــا با خرج 
خودشــان آمده‌اند و بعد این‌طور صحبتش را پی می‌گیرد: »تنها پولی که 
از بیت‌المال برای ما خرج شده هزینۀ اتوبوسی است که ما را تا اینجا آورده 
است. شاید باور نکنید، ولی همۀ کسانی که الآن دارند کار می‌کنند هزینۀ 
غذا، اســکان و سایر چیزها را از جیب خودشان پرداخت کرده‌اند تا بیایند 

به مردم خدمت کنند.«.

 فکر نمی‌کردیم مشهد چنین منطقۀ محرومی‌ داشته باشد
با مسئول گروه همراه می‌شویم تا سری به دیگرپروژه‌هایی که بچه‌هایشان 
در آن کار می‌کننــد بزنیم و با چند نفرشــان گفتگو کنیــم. همان‌طور که 
مشغول قدم‌زدن در کوچه‌های سیس‌آباد هستیم تا به خانه‌ای‌ دیگر برسیم 

پیرمرد مدام داخل خانه می‌رود و هربار که بیرون می‌آید و چشمش به بچه‌ها 
می‌افتد قربان‌صدقۀشان می‌رود و از ته دل برایشان دعا می‌کند. وقتی 
هم که می‌خواهد از زحمات چندروزۀ همین جوان‌ها صحبت کند اشک 
در چشمانش جمع می‌شود و فقط می‌گوید: »من خیلی به این‌ها مدیون 
هستم و تنها کاری که از من پیرمرد برمی‌آید این است که برایشان دعا کنم.«.  
چند نفری مشغول ایزوگام‌کردن سقف گِلی یک خانه هستند. آن‌طورکه از 
صحبت‌ها می‌فهیم برف و باران سال گذشته حسابی صاحب‌خانه را اذیت 
کرده و گوشه‌ای از سقف ریخته‌ است و حالا امسال چند جوان کار تعمیر خانه 
را به‌عهده گرفته‌اند که سر سیاه زمستان خدای‌نکرده سقف خانه روی سر 
اهالی‌اش خراب نشود.در خانه‌ای دیگر چند جوان به ساختن دستشویی 
و حمام سرگرم‌اند و ... .  این روزها جوانان گروه‌های جهادی خوزستان از آن 
گوشۀ کشور به مشهد آمده‌اند که هم زیارت کنند و هم کار جهادی برای رفع 

محرومیت از چهرۀ محله‌هایی محروم چون  سیس‌آباد.

خانه‌هایی که حمام و 
دستشویی ندارند ...

برای گروه جهادی »خوزستانی‌ها« که در 
محلۀ محروم سیس‌آباد خدمت‌رسانی 
می‌کردند این سؤال پیش آمد که مسئولان 
مشهدی برای حاشیۀ شهر چه کرده‌اند!

  غریبه‌ها در سیس‌آباد
مدتی است که حال‌وهوای سیس‌آباد با روزهای 
گذشته‌اش فرق کرده است. میدانگاهی انتهای 
»رســالت 91« پر اســت از جوانانی که بیشــتر 
از لهجۀ شــیرین جنوبی‌شــان لباس‌هایشان و 
شعار »جهاد ادامه دارد«ی که پشتشان نوشته 
شــده جلب توجه می‌کند. مدام هم این‌طرف و 
آن‌طرف می‌روند تا گوشۀ یک کار را بگیرند: یکی 
فرغون را پر از سیمان کرده و به خانه‌ای‌ می‌برد که 
چند نفری مشغول ساخت حمام در آن هستند. 
برق‌کش‌ها هم سیم‌به‌دســت از این خانه به آن 
خانه می‌روند تا آخرین کارهــای لازم را انجام و 
خانه‌هــا را تحویل صاحبانشــان بدهند. کمی‌ 
بالاتر از میدانگاهــی تعدادی از بچه‌ها پابه‌پای 
اهالی خانه‌ای مشغول تخلیۀ آن هستند تا هرچه 
زودتر تعمیراتش را شروع کنند و آن را از وضعیت 
بدی که دارد خارج کنند. بچه‌های پشــتیبانی 
هم هرچند دقیقه‌ای‌ یک بار با موتورسیکلت دور 
می‌زنند و آب‌ یخ‌ به‌دست دوستان جهادگرشان 
می‌رســانند یــا اینکه میــوه توزیــع می‌کنند تا 
انرژی آن‌هایی که دارند کار می‌کنند افت نکند. 
آقای مسئول هم هرازچندگاهی از این خانه به 
آن خانه مــی‌رود و نظارت می‌کنــد که کارهای 
عمرانی به نحو احســن انجام شــود. اهالی که 
حضور این بچه‌هــای خون‌گرم جنوبی را به‌فال 
نیــک گرفته‌انــد از کنارشــان که رد می‌شــوند 
خداقوتی می‌گویند و دعا به جانشان می‌کنند 
که از 1500 کیلومتــر آن‌طرف‌تر آمده‌اند که به 

داد دلشان برسند.

حیدرزاده می‌گوید: »ثبت‌نام اولیــه که برای این اردو انجام گرفت چیزی 
درحــدود 120 نفر متقاضی داشــتیم، ولی به‌دلیل برخی از کاســتی‌ها 
مجبور شــدیم فقط 80 نفر را با خودمــان بیاوریم. البتــه با‌توجه‌به حجم 
مشکلات و محرومیتی که ما مشاهده کردیم باید با همان اکیپ 120نفره 

به اینجا می‌آمدیم.«.
پروژۀ بعدی‌ای که به آن می‌رســیم یک خانۀ محقّر 40-50متری است 
که بچه‌هــای گروه جهادی شــهید مدافع حرم، »محمــد تاج‌بخش«، 
درحــال دیوارچینی برای حمام و دستشــویی آن هســتند. »خســته 
نباشــید«ی می‌گوییم و از خانه بیــرون می‌آییم. حیــدرزاده حرفی را 
که چند دقیقــه پیش زده بود دوبــاره تکرار می‌کنــد: »روز اولی که به 
سیس‌‌آباد آمده و وضعیت را دیده بودیم واقعاً تعجب کرده بودیم. اصلا 
فکــرش را نمی‌کردیم که در مشــهد، آن‌هم در فاصلــۀ چندکیلومتری 
از مرکز شــهر، وضعیت برخی از مردم این‌گونه باشــد. برای من سؤال 
است که چطور می‌شــود هنوز برخی از خانه‌های اینجا پس از گذشت 
10-15ســال از ساخته‌شدنشــان هنوز حمام ندارند. باور نمی‌کردیم 
که یک خانه هنوز ســرویس بهداشــتی ندارد و یا، اگــر هم دارد، وضع 
بســیار بســیار ناجوری دارد؛ یعنی به‌هیچ‌عنوان نمی‌شــود اسمش را 
دستشویی گذاشت. ما خودمان در خوزستان کم مشکل نداریم، ولی به 
این شکل نیست. من مانده‌ام که مسئولان در شهر مشهد برای حاشیۀ 
شــهر چه کار کرده‌اند که هنوز وضع زندگی بعضــی از مردم این‌چنین 

فلاکت‌بار است.«.


